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مهر خرد

اگر پیگیرانه اهل تماشــای فیلم های خارجی باشید، 
حتما بــه آثــاری برخورده اید کــه داستانشــان از روی 
رویدادی واقعی یا عملکرد اشــخاصی واقعی اقتباس 
شده است. امسال هم سینمای جهان از این رویکرد فارغ 
نبود و تعداد قابل توجهی از این ســنخ فیلم ها ساخته و 
نمایش داده شــد و برخی از آنها (فارغ از ضعف و قوت 
سینمایی) بســیار هم مطرح و در اسکار اخیر هم نامزد 
یا برنده اعلام شــدند. فیلم «ســالی» (کلینت ایستوود) 
درباره یک خلبان متهور و ماهر اســت که چند سال قبل 
هواپیمای مســافربری در آستانه سقوط روی نیویورک را 
روی آب های رودخانه هادســون فرود آورد و جان ۱۵۰ 
نفر مســافر را نجات داد. فیلــم Loving (جف نیکولز) 
درباره ازدواج مردی سفیدپوست با دختری سیاه پوست 
در دهه ۱۹۵۰ اســت که خــلاف مقــررات وقت ایالت 
ویرجینیا بود و کارشــان به تبعید و محاکمات دادگاهی 
رســید. فیلم جکی (پابلو نارین) درباره موقعیت ژاکلین 
Hidden Fig- کندی بعد از ترور همســرش است. فیلم

ures (تئودور ملفی) درباره سه زن رنگین پوست کارمند 
ناساســت که در دهه ۱۹۶۰ توانســتند با اتکا بر بضاعت 
علمی و روحیه جســور خود علیه مناسبات نژادگرایانه 
ســازمانی اقدام کنند و مراتب شغلی و حرفه ای بالایی 
را به دست آورند. فیلم Hacksaw Ridge (مل گیبسون) 
درباره یک سرباز ضدخشونت در میانه نبرد اوکیناوا بین 
آمریکا و ژاپن است که یک تنه توانست بدون حمل هیچ 
سلاحی علیه دشمن، جان بیش از ۷۵ نفر از هم رزمانش 
را نجات دهد. فیلم Lion (گرت دیویس) درباره جوانی 
هندی الاصل اســت که از پنج سالگی در دهه ۱۹۸۰ نزد 
خانواده ای استرالیایی پرورش یافته و حالا پیگیرانه دنبال 
خانواده هندی خود در ســرزمین پهنــاور هند می گردد؛ 
جایی که در محفوظات خاطره اش چندان شفاف نیست.  
همه این فیلم ها براســاس اتفاقــات واقعی و آدم های 
واقعی ساخته شده اند و در پایان اثر نیز، با نمایش فیلم یا 
تصاویر واقعی و مستند این شخصیت ها، حس دراماتیک 
مخاطــب به فضایی واقعی پیوند می خــورد. اینکه این 
فیلم ها هرکدام چقدر با قواعد و خلاقیت های سینمایی 
همراه هســتند یا نه، بحثی مربوط به تحلیل فیلم است 
که جایش اینجا نیســت. در این مجال، جای این پرسش 
در میان است که در سینمای ایران، چقدر فیلم ها متکی 
به حوادث واقعی این چنینی هستند؟ درام های فیلم های 

ما، چقدر پشتوانه در متن و بطن اتفاقات حتی معمولی، 
اما واقعی جامعه دارند؟ ما هم دانشــمندان، خلبانان، 
رزمندگان، خانواده های رجال سیاســی، آتش نشــانان، 
معلمان، زوج های عاشــق، مدیران، کارگران و... فراوان 
داریــم کــه مقاطعی از زندگی شــخصی یا شــغلی یا 
خانوادگی شان، ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به فیلم 
سینمایی دارند؛ ولی متأســفانه، همه این بضاعت های 
دردســترس، مورد غفلت قرار می گیرد و به جز عناوینی 
معدود، اغلب فیلم ها تبدیــل به یک فضای تولید انبوه 
از کلیشــه های موفق سینمایی چند سال اخیر می شوند 
و در گرته بــرداری از مثلا آثار فرهادی، آبیار و روســتایی، 
با هم رقابتی نفس گیر می گذارند و ســرآخر هم چیزی 
عرضه می دارند که نه شباهتی به منبع تقلیدشان دارد و 
نه اصالتی در فردیت هنرمندانه ای که باید در فیلم یک 

سینماگر متبلور شود. 
آیا می توان امید داشــت که ســال بعد همین موقع 
اواخر ســال، از فیلم هایی ایرانی نام ببریم که براســاس 
موقعیت های واقعی و مستند جامعه ساخته شده اند؟ 
پاســخ مثبت به این ســؤال، در گرو پویایی سینماگران و 
خروجشــان از تقلیــد و تنبلی، ترویــج فرهنگ اقتباس 
و  هنرمنــدان  و  مــردم  بیــن  در  موقعیتی-واقعــی 

حمایت های مقتضی متولیان از این فراگرد خواهد بود. 

واقعیت های فراموش شده دیشب دقیقا چی شد؟ 

جشــن بــزرگ ایرانیان بــه خوبی و خوشــی با  �
تعدادی کشــته، زخمی و مفقودالاثر دیشب برگزار 
شــد. در این جشــن ســالانه، ایرانیان با گردهمایی 
و روشــن کردن آتــش و پریــدن از روی آن جشــن 
می گیرنــد. خوشــبختانه در طــول ســالیان ایــن 
آتش بازی up to date شده و هم اینک یک بته آتش 
تبدیل به آتش زدن یک جنگل شده است، طوری که 
الان از روی کــره ماه دوتا چیز معلوم اســت. یکی 
دیــوار چین و یکی هم شــعله چهارشنبه ســوری 
ایرانیان. یکی از سنت های خوب چهارشنبه سوری 
کوزه شکســتن بــوده که شــب چهارشنبه ســوری 
مــردم یک کوزه را از روی بوم بــه زمین انداخته و 
می شکســتند. در همین رابطه ایرانیــان اصیل نیز 
دیشــب همین کار را کردند، منتهــا به این موضوع 
ســاده دقت نمی کنند که الان خانه ها برج است و 
وقتی از بالا کوزه را می انــدازی پایین تلفات ایجاد 
می کند. از طرفی ســنت دیگر قاشــق زنی است که 
به همین مناســبت عده ای که با انداختن پارچه ای 
روی سرشان دیشب مشــغول قاشق زنی بودند، به 
اتهام تکدی گری و خراب کردن چهره شهر، از سوی 
نیروهای شــهرداری دســتگیر و به خارج از شــهر 
ارســال شدند. در همین رابطه ســاختمان پلاسکو 
گفت: شما که من را سوزاندید، اما کاش من بودم و 
به عشق شما امروز می سوختم. از طرفی پیرزنان و 
پیرمردانی که قرار بود به مناسبت چهارشنبه سوری 
قصه  هزارویک شب تعریف کنند بر اثر صدای مواد 
منفجــره، در اوج خداحافظــی کردند و به قصه ها 
پیوســتند. همچنین بابای سوفیا با تریلی سرشار از 
ترقه و بمب و فشفشــه و ... در مرز دستگیر شد که 
اول فکــر کردند داعش اســت و قصد بمب گذاری 
دارد، اما بعد معلوم شــد بابای سوفیاست و قصد 

تفریح در چهارشنبه سوری داشته است. 
در پایان اعلام شد مردمی که برای خرید آجیل 
مشکل گشــا مراجعه کرده بودنــد، در مواجهه با 
قیمت آجیل، مشکل جدیدی برایشان درست شد 

و سکته کردند. 
وصیت: ســوفیا... عشــق من... زردی تــو از من... 
سرخی من از تو... همین یک بته نور کوچک برای 

سرگرمی ما بس نبود که جنگ را شروع کردی؟ 
عاشق ترکیده تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

کافه  تعطیل بود

بــا عجله خودم را به کافه رســاندم تا به رســم  �
معمول گذشته با دست چپی و دست راستی دور هم 
جمع شویم و گپی بزنیم. دست راستی برای تعطیلات 
نوروز از مســکو بازگشته و دســت چپی هم از عزلت 
ناخواسته. اما پشت شیشه تابلویی آویزان کرده بودند 
که «کافه تا بعد از تعطیلات نوروز تعطیل اســت»! 
دست راســتی گفت تعطیلات را با هم برویم مسکو. 
دست چپی گفت کاش پیشنهاد تازه می دادی و من به 
سفر زودهنگام کافه چی فکر کردم که برنامه امروز ما 
را به هم ریخت. چاره ای نیست می گذاریم برای بعد 

از تعطیلات. پیشاپیش نوروزتان مبارک. 

مشترى کافه خیابان وسط

پرسه

شــهرداری دور میدان وثوق، بنر بزرگی نصب 
کرده که فتوای آیت االله مکارم شــیرازی را درباره 
دست فروشی نشان می دهد. این طرف و آن طرف 
سی متری نارمک هم مأموران سدمعبر ایستاده اند 
با لباس های تیره رنگ و البته چند مأمور شهرداری 
لباس شــخصی هم در حال گشــت  زنی هستند. 
دســت فروش ها در میان این همه، به روش هایی 
کار خــود را می کنند: گل فروش ها در کنار درهای 
بــاز بانک ها دســته گل ها را برای چندین ســاعت 
در دســت نگه می دارند، روســری فروش ها دور 
میدان هفت حوض، بســته های روســری و شال 
را ریخته اند توی ســاکی و بنــدش را انداخته اند 
دور گردن، لوازم التحریرفروش ها هم همین طور. 
گاهی در وســط های کوچه می توان ماشین هایی 
را دیــد که صنــدوق عقب خــود را بــالا زده اند 
و عطــر و لباس می فروشــند. یکی ایســتاده دمِ 
کوچه و کشــیک می دهد و مشــتری می فرستد و 
آن دیگری مشــتری ها را پرزنــت می کند که اینها 
خرید شــبِ عید از ترکیه اســت: «بــا این قیمت 
هیچ جا پارچه بهتون نمیدن، ما تی شــرت میدیم 
۳۰ تومن». لباس شــخصی ها ماشین موردنظر را 
رد می زنند، خبری می دهند به مأمورها. مأمورها 
ناگهان هجوم می آورند، شــاید بشــود مدارا کرد 
و کار به ضبط بارشــان ختم نشــود، اما دعوا راه 
می افتد، مرد حاضر نیســت در صندوق ماشین را 
ببندد و برود ردِ کارش: «واســه چی؟ نمی خوام 
بــرم! دمِ خونمه! جرم که نکــردم، لباس آوردم 
و دارم ارزون تــر می فروشــم کــه مــردم بتونن 
بخــرن! این جرمه؟» و بحث بــدون کلامی  ختم 
می شــود. مأموران می روند. مرد اما نگران است، 
جای ماشــین را عوض می کند و دوباره مشغول 
می شــود. خبری از ســبزه عید هم نیســت یا اگر 
هست به اندازه کفِ دست و قیمت، مثلا پنج هزار 
تومان. نه عدس، نه جو و گندم، در بهترین حالت 
همان ارزن است و شاید هم ذرت. به همین خاطر 
هم کــه قیمت ها بالا رفته اند و دســت فروش ها 
هم بساطشــان از ســبزه خالی اســت: «امسال 
می گویند سبزه خوب نیست و بهتر است در سفره 
هفت سین نباشــد، این دیگر چه صیغه ای است؟ 
مگر ســبزه بد اســت برای محیط  زیست؟ اینکه 
آدم بــه اندازه یک کفِ دســت ســبزی و آبادانی 
ایجاد کند و سر ســفره بگذارد و دلش حال بیاید 
بد اســت؟». اما انــگار توصیه ها مقبــول مردم 
افتاده و کســی دیگر به دنبال سبزه های نوروزی 
نیست، به جای آن مردم افتاده اند دنبال سبزه های 

مصنوعی و حتی چینی. عروسک هایی با متوسط 
قیمت ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان که سرشــان پر است 
از دانه های گندم و اگر آب رویشــان بریزی ســبز 
می شــود! جل الخالق! ایــن را پیرمردی می گوید 
کــه می خواهد از دســت فروش یکــی از همین 
عروسک ها را بخرد، اما منصرف می شود، راهش 

را می گیرد و می رود.
زنِ جــوان کمــی  از پل هوایی را با ســبدهای 
گلش گرفته، اما عابران هرروزه چهارراه سرســبز، 
او را خوب می شناسند. گل هایش ارزان و تازه اند 
و معلوم اســت که از ســر ناچــاری، چنین کاری 
می کند: «شــاید روزی یک بار، شــاید هم بیشــتر. 
گیر که هســت، اما خیلی وقت ها مراعات حالم را 
می کنند. به آنها گفته ام که شوهرم مریض است 
و نامه از بهزیســتی هم دارم، نشانشان داده ام و 
کاری به کارم نداشــتند، اما تابستان امسال یک بار 
همه زاروزندگــی ام که همین چند جعبه گل بود 
را بردند. دنبالش رفتن هم بیهوده بود». می پرسم 
که چرا نمی رود به مناطقی که دست فروشی در 
آن آزاد اعلام شده؟ از این مراکز خبری ندارد، اما 
شهرداری فهرستی از خیابان های کم ترددِ نزدیک 
به خیابان های شلوغ را برای دست فروشی اعلام 
کرده؛ مثــلا در منطقه هشــت، خیابــان دماوند 
(حدفاصل ســبلان تا خیابان آیت)، ضلع جنوبی 
میــدان رســالت و میدان نبــوت. زن امــا از این 
جاها خبری ندارد، فقط می داند که مشــتری اش 
اینجاست و آنجا، محل گذر: «هیچ دست فروشی 
حاضر نمیشــه اونجاها بره، اونجاها پَرتَن. این کار 
رو می کنن تا اونجا شلوغ بشه، به نفع کسبه اش». 
بازار عید شــلوغ اســت و مردم، بی پول. خرید، از 
دســت  فروش ها آن قدر باب شــده کــه از کیف و 
کفش تا ســفره هفت سین را کنار خیابان می شود 
خریــد اما اگر پای قانون به میــان بیاید، مأموران 
شــهرداری می توانند جنس دســت فروش ها را 
ببرند و شــبِ عیــدی آنها را از کاســبی بیندازند: 
«یه بــار که بارم رو برده  بودن، تا دادگاه هم رفتم، 
گفتم خلافی نکردم، یه مشت شمع و مشک عنبر 
فروختم. قاضی به حرفــام گوش نداد، گفت که 
قانون شــهرداری ها، به مأموران شهرداری اجازه 
داده تا با هرگونه سدمعبر از جمله دست فروشی 
مقابله کنــن و برای این کار نه نیازی به دســتور 
قضائی هست و نه منِ مال باخته می تونم ادعای 
خســارت کنم، خلاصه بارم رفت کــه رفت». در 
برگشت، پرایدِ لباس فروش، دیگر در کوچه نیست، 

بنر شهرداری اما هنوز دور میدان است.

بارم رفت که رفت! که جان دارد و جان شیرین 
خوش است

 

ماهی هــای قرمز در تشــت ها و لوله ها و تنگ ها،  �
در هــم می لولنــد. ماهی فروش ها کار خــود را آغاز 
کرده اند؛ از دانــه ای دو  هزار تومان، تا آخرین روزهای 
اســفند که ماهی قرمز  گران و گران تر می شود. یکی، 
دو روز بعد از ســال تحویل، اگر به ماهی فروش سری 
بزنید، همین ماهی ها را دانه ای ۵۰۰ تومان می فروشد. 
در تشــت ها، تلفات ماهی ها آغاز شده، این سرانجام 
آنهاســت بی آنکه خودشــان خبردار باشــند. مرگ، 
سرنوشــت ماهی های قرمز نبوده است، ماهی هایی 
که بومی قنات هــای چین بوده اند و ســال ها قبل از 
خــاور دور به ایران آمده و از اینجا بــه اروپا رفته اند. 
این ماهی ها به طور معمول، عمری ســی وچند ساله 
می توانند داشــته باشــند اگر ما آنها را برای نوروز در 
حبس و اســارتِ یک باور غلــط درنیاوریم. اگر وقت 
کردیــد در اینترنت به تابلوی کمال الملک از ســفره 
هفت ســین نگاهی بیندازید، شکل ســنتی و تاریخی 
سفره هفت ســین ایرانی ها همین اســت دیگر! و در 
این تابلو چه می بینید؟ گیاهان و سبزه ها را. ماهی که 
عرب ها به آن ســمک می گویند در سفره هست؛ اما 
به شکل تکه ای از همان ماهی سرخ کرده ای که شب 
نوروز به عنــوان غذا می خوریم. با این همه اگر به هر 
دلیلي ماهي قرمزتان را خریده اید، آنها را در تنگ های 
تنــگ و باریــک نریزید، چراکه به ســرعت می فهمند 
اسیر شــده اند و ســطح اســترس و ناتوانی شان بالا 
می رود. سعی کنید یك روز در میان آب تنگ را عوض 
کنید و غذای مناســبی برایش تهیه کنید. ســاده اش 
می شود اینکه «به اسیر کن مدارا». البته اسرای سفره 
هفت ســین ما فقط همین ماهی های قرمز نیســتند؛ 
لاک پشت هم آمده، سمندر را هم از لرستان می آورند. 
اینها جان دارند و جان شیرین شــان را خوش اســت، 
چه کسی گفته که مار و سمندر و لاک پشت جایی در 
سفره هفت سین ما داشــته یا دارند؟ چه کسی به ما 
اجازه داده حیات وحش خود را این طور دستی دستی 
نابود کنیم. سمندر لرستانی گونه ای در حال انقراض 
اســت که به حمایت و احتیاط و توجه بیشتر ما نیاز 
دارد نه اینکه بخریم و در کنار خیابان بفروشــیمش 
به بهانه واهی شبِ عید. به جای این کار، به سازمان 
محیط زیست زنگ بزنید و گزارش بدهید که در فلان 
خیابان این شهر، دارند آینده ما را، حیات وحش ما را 
می فروشند، خیال تان راحت که با این کار، سالِ ۹۶ را 

خوش یمن تر خواهید دید. 

نکته

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 مهرزاد دانش

پیشنهاد فردا

جراحــان  � از  گروهــی  آبان مــاه،  در 
قلــب اروپا و آمریکا به ایــران آمدند و در 
بیمارستان شهید لواســانی، کار معاینه و 
جراحی کودکان بیمــار را انجام دادند. به 
گفته یکی از مســئولان بیمارستان شهید 
لواســانی، این تیم خبره پزشکی براساس 
دعوتی که از ســوی بنیاد خیریه پزشــکی 
«نیک ورزی شریان» انجام شده، به کودکان 

بیمار، خدمات مشــاوره ای و درمــان به صورت رایگان 
داده اند: «فعلا آنها به کشــورهای خود بازگشته اند، اما 
به احتمال قوی، بعد از تعطیلات نوروزی فروردین ماه 
به ایــران خواهند آمد و در همین بیمارســتان به ارائه 
خدمــات رایــگان مشــغول خواهند شــد». اگــر قرار 
باشــد آنها در ســال ۹۶ بار دیگر به ایران سفر و در این 
بیمارستان حضور پیدا کنند، بهتر است والدین کودکان 
بیمــار، از همین حــالا به فکر تکمیل پرونده پزشــکی 
فرزندان خود و ارائه آن به بیمارستان موردنظر باشند. 

برای  «دانش آموز  نشــریه  نخســتین 
دانش آموز» در تهران منتشــر شد. این 
نشریه که درحال حاضر با نام «نیمکت 
سفید دانش آموزی» شماره صفر خود 
را منتشر کرده، قرار است از این پس هر 
ماه موضوعی را از زاویه  دید نوجوانان 
دانش آموز برای مخاطبی در رده سنی 
خودشــان بازگــو کنــد. دانش آموزان 
مجتمع آموزشــی راه رشــد برای تهیه این شماره، 
مصاحبه ها، گزارش ها و عکس ها و طرح های خود 
را از حادثه پلاســکو تهیه و در قالب یک ویژه نامه 
هشــت صفحه ای با عنوان «پلاسکوسوری» منتشر 
کرده اند. نیمکت ســفید اولین نشــریه دانش آموز 
برای دانش آموز محســوب می شــود که از ســوی 
مجتمع آموزشــی راه رشد و به ســردبیری سعید 
برآبــادی و تحریریــه ای دانش آموزی بــا مدیریت 

هنری سامان محمدی منتشر شده است. 
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